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  منوچھرجمالی

  

 

  آسايش ازجنگ ميان عقايد

  چرا سکو!ريسم ، دين است ؟
  

  می خوردن وشادبودن ، آئين منست

  ست ا» دين من «فارغ بودن زکفرودين ،

  کابين تو چيست ؟:  » عروس دھر« گفتم به 

   تو ، کابين منست  »ّ دل خرم«: گفتا 

  امّعمرخي

  

  چرا دين خيام ، آسايش از کفرودين است ؟

  چه دينی است که ميخواھد ، فارغ از دين بشود ؟اين 

  

خيام ميگويد ، دين من ، . اندکی دراين رباعی خيام باھم بيانديشيم 
، نه تنھا دست » آزاد وفارغ وآسوده بودن ازکفرودين « . بيدينی است 

 دست فت، بلکهکشيدن از اس6مست که درآن روزگار، دين بشمار مير
 . ندنيزھست که کفر شمرده ميشد...  و مسيحيت ويھوديتبرداشتن از

يابينش وآموزه ای که ( ويژگی ايمان به ھريک از اين اديان 
 آن آموزه ، روشن کردن آنست که بايد پذيرفت که کار) ندميآموز

يقت را  اديان ديگر، کفرند، چون حق ايمان به و طبعا،حقيقت است
ايمان به  .تند وخواه ناخواه ضد حقيقت ھسميپوشانند وتاريک ميسازند،

يک بينش روشنگر، ب6فاصله ھمه ايمانھا به بينش ھای ديگررا 
اينست که با ايمان به ھريک .تاريکسازنده وضد حقيقت ميسازد 
 و آسايش  ، آغازميشود دراجتماعازانھا، پارگی ودشمنی وکينه توزی
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 :» که خيام ميگويد از اين روست.اجتماعی وفردی را ازبين ميبرد 
 ايمان  « ميخواھم از.ھستم » کفرودين اين فارغ بودن از « من دنبال
 دست بکشم ، که خود را حقيقت ميداند و ايمان به ھربينش  »به بينشی
 با آن پوشاننده وضد حقيقت ميداند و راھی جزآن ندارد کهديگر را 

 .  ميدانم یّ را که باخود ، کفری ميآورد ، ضد خرم من دينی. بستيزد 
 به يک معنا  در رباعياتش ،فارغ وآسوده وآزاد را  ھایاو واژه

 که  اين نکته است ا ميبخشدانديشه او ژرفبه ولی آنچه . بکارميبرد 
 من نياز .» دين من ھست « ، » بی ايمانی به ھمه آنھا « درست اين 

ندارم ، بلکه ميخواھم که گوھر » ايمان به بينشی بنام حقيقت « به 
 ازگوھرخودم  ،ھنگامی که بينش. قت باشد  بينش حقيِخودم ، سرچشمه

بجوشد ، نياز به ايمان آوردن به بينش ھای وامی ندارم که برضد 
  .سرچشمه بودن گوھرخودم ھستند 

 وبا يک  يک فلسفه ويا يک حکمت ويا Uقيد وU ابالی بودن ، اين
اين دين با . ھست » دين من « نيست ، بلکه درست عملی شيوه رفتار
دراقع اعتراف بدان ميکند که اين خيام چه تفاوتی دارد ؟  آن دين ھا 

نيستند ودين حقيقی ، ھمان نوشيدن باده و » دين حقيقی « ھا ھيچکدام 
انسان گوھری   ِدين. است ) دھر( ّشاد وخرم شدن در زندگی درزمان 

  ،ّ و درست برھمين منطق ، خرمدينان ، خرمی را ،، خرم بودنست
ّخرم . ّ خرم بودن ، دين است .سانھا ميدانستند دين گوھری وطبيعی ان

بودن ، تنھا يک حالت گذرای روانی يا جسمی نيست ، بلکه دين ، يا 
بينشی است که ازگوھر خود انسانھا، زائيده شده است وفطرت 

ّ با اين دين خرمست که انسان ، ازايمان به ھمه اين آموزه .انسانست 
وده وفارغ  ، آسد ميکننھای که ادعای حقيقت انحصاری

درزيستن   دھر، نھادن گرانيگاه زندگی(دھرعروسی کردن با.ميشود
 غايت خيامست)  باشد  امروزه که ھمان سکوUريسمشاد درزما نست

 .ّ که کابين چنين عروسی ، دادن دل خرم به اوست  و خيام ميداند،
  » مکتب فلسفی يا سياسی« ، يک  چنانچه پنداشته ميشودسکوUريسم

 ھست ، چون عشق ورزيدن  ودين اصلی انسانت ، بلکه اصل ديننيس
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ّو برای اين پيوند ، بايستی دل خرم خود را ، به زندگی درزمان است 
است به اين عروس، ھديه ) ندگی ز( که سرچشمه گرمی وآتش جان 

 برضد سکوUريسم ھستند ، چون آن ،  مسيحيت واس6م ويھوديت.ددا
ميدانند و در دشمنی ھميشگی با آن » سان دين گوھری ان «  درواقعرا

بزبان متداول درزمان ،  خيام. ، موجوديت خود را حفظ ميکنند 
آنست که  دل انسان ی  ميگويد که تنھا دين طبيعی وگوھر ،خودش

اينگونه  ودلبسته او شود  ، چون روس زمان بدھد به عش راخرم
را » ودين تضاد کفر«  که  ،ايمان به بينش ھا وروشنی ھای وامی

 اين . برضد اين عروسی با زندگی آسوده در زمانند  ،باخود ميآورند
 در» رام « عروس زمان يا دھر کيست ؟ اين عروس زمان ، ھمان 

ھم خدای زمان وھم زندگی وھم است که ) رام + ھور( ّ خرم واژه
 سکوUريسم ، .ميباشد » شاده « خدای موسيقی است ونام ديگرش، 

  ، بهگی وعشق به زندگی در زمان رالی او اين دلبست و ،غايت اوست
 ، بلکه آنرا دين کومتی يا سياسی خشک وخالی نميکاھديک مسئله ح

دين ، به معنای  بينشيست که  ( گوھری و ذاتی خود وھرانسانی ميداند
   .)ازگوھرفرد انسان، زاده ميشود ، وبينش و روشنی وامی نيست 

به = شادی ( رادرشادی ) رام +  ھوررم يا+ ھور( = م ّواين دل خر
فراھم ) باده = ھور( خوردن می ) معنای جشن عروسی است 

 چيست ؟» ّخرمی « کيست و» ّخرم «  بايد انديشيد که .ميآورد 
 در تصويرش  ريشه ژرفیّخرمی، پيشينه ژرفی درفرھنگ ايران و

ّ خرمی ، آميزش گوھری .ازخدا ، واز رابطه خدايش با انسان دارد 
 که  درفرھنگ ايران ، آن بودّ خرمی .خدا ، با انسان وبا طبيعتست 

،  ست خداما از شيرابه وجانمايه کل ھستی کهھمه انسانھا ، مستقي
 اين آميختگی  باشد ،»رم + ھور« ّخرم که . سرمست وسيرابند 

 با باده يا شيرابه ای ميداند که  ،مستقيم ھمه انسانھا را بی تبعيض
 و» خور« ، ھمان » ھور« پيشوند . ان وخرد است اصل آفريننده ج

، به » رم و رمه  « پسوندو.  به معنای نوشابه و باده است درپھلوی
خوشه «  نام ،» رم ورمه  « است چون» کل وتماميت « معنای 
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است که روزگار درازی درايران ، تخم ھای کل ھستی » پروين 
» سيمرغ = ارتا  «  با خوشه پروين ، و ،خدايان شمرده ميشدھمه و

ّخرم ، شيرابه وجانمايه . اينھمانی داشت » اصل خرد و بزم « وبھمن 
بھمن که اصل خرد وبزم است ، تحول به اين . ھست ) ارتا ( سيمرغ 

يا باده ايست که ّپس خرم، افشره ِ بھمن وھما .شيرابه وباده يافته است 
 ا مستقيم مردمان و ھمه روانست ، تازنده ودر رگ ھمه جانھا ،

انسانی . ند ولبريز يا به عبارت ديگر، مستوبيواسطه ازآن ، سرشار
ّکه خرم است ودل خرم دارد ، و از باده سرشارکل جھان لبريزاست ،  ّ

ايمان آوردن به اين بينش يا آن بينش دارد که « ديگر چه نيازی به 
 وآن  ،، دين استّخرمی اين . » ادعا ميکنند خبر ازحقيقت دارند 

شبه دين «  که ادعای دين بودن ميکنند،  »يمانھا به بينش ھا وامی ا«
  . ميسازند  گوھریھستند که خود را جانشين دين» 

ايمان به اين آموزه ھا وبينش ھای وامی ، ھمه روياروی ھم ميايستندو 
باھم ھميشه درکين وستيزند ودرگ6ويزی گوھريشان ، آسايش را 

 آشتی اجتماعی و آفريدن آسايش همسئل. دراجتماع ازبين می برند 
، دين  ، به ايمان به آن  دين ، باعوض کردن ايمان به ايناجتماعی 

« و » اديان باھم گ6ويز« آزادشدن ازاين  .  وحل نميشودتغيير نميکند
دين يا بينش گوھری خود « برای پيدايش » ايدئولوژيھای باھم گ6ويز

 بنيادی بينش مسئله. ، ضروريست » برای آزادی گوھرخود « ، » 
 بينش زھشی« با » بينش وامی « ن  ، مسئله کشمکش مياحقيقت

 گرانيگاه زندگی انسان ، بينش زايشی ازگوھرش .ست ا»ازخود انسان
 با نشاندن ايمان به يک بينش وامی تازه . ھست ، نه بينش ھای وامی 

، به جای ايمان به بينش وامی ديگر، انسان ، از بينشی که بايد 
 انسانی که بينش .بيگانه ودورميماند ) دين ( ازگوھر خودش بزايد 

زايشی ازگوھرفرد خويشتن ندارد ، کشتی بی لنگر، درميان طوفانھای 
    .عقايد واديان ومذاھب وايدئولوژيھا ومکاتبست 

 شيرابه ِست که درگوھر انسان ، خودين ا درست»ّخرم بودن « مسئله 
درگفتارديگر، ديده . روانست » شی باده بينش زھ= ھور دين « يا 
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ھور « ّخرم که . است » ھور دين ، ھمان ھور رام « خواھد شد که 
زندگی، رام شيرابه گوھر خدای زمان و« نيز ميباشد، به معنای  »رام
ُ زھره و دررم ، ونوس ناميده ، در ميان عرباين خدا ، . است » 
انسان » جان «  که  ايستزُھره يا ونوس ، باده ای ونوشابه. د وشمي

 ونام .ُ دين انسان، زھره يا ونوس است  به سخنی ديگر،.د ھا ميباش
سعادت ونيکی وشادی وطرب ، شيرابه وجود . زُھره ، سعد است 

  .انسانست 

يا آن بينش بنام  و ايمان به اين ،انسانستگوھری ّخرم بودن ، دين پس 
ت که سرچشمه  شيره جھان ازگوھر انسانسخشکانيدن تنھا حقيقت ، 

برپايه اين فرھنگست که خيام . بينش وروشنی مستقيم ازخود اوست 
  :ميگويد 

  می خوردن وشادبودن ، آئين منست 

  است »دين من« فارغ بودن زکفرودين ، 

ھمه  دين  چرا ، اين دين ، باده وشادبودن ، دين خيامست ؟نوشيدنچرا 
  گمنامھرچند  خيامی ھا، نبايد فراموش کرد که.ست »خيامی ھا« 

  وازروان وضمير نھفته ، وھستندند بوده ا زياد بسيار ولیبوده اند ،
 نوشيدن .  ميزند  تازهیھرايرانی نيز، اين خيام گمنام ، گھگاه  برق

رد ؟ اين چه  دين داابطه مستقيمی با پيدايشه وشاد بودن ، چه رباد
که  ..  ومزديسان ودينی ھست که اورا از ايمان به مسيحيت ويھوديت

، فارغ ناميده ميشود » دين « ند و ازايمان به اس6م که کفرناميده ميشد
وجود ندارد و » اديان « درقرآن ، اصط6ح . وآزاد وآسوده ميسازد

 چنانچه ،» U اکراه فی الدين « ھست ، و» دين اس6م « دين ، فقط 
  درگزينش دينی در Uاکراهسفسطه گران وخوشخياUن، می پندارند،

ّدرست خيام و خياميان درشادی وخرمی ، . نيست » اديان « يان م
 می يافتند که اين مشخصه را داشت که آنھارا از اين  ازگوھرخوددينی

  .  ، آزاد وفارغ و آسوده ميساخت )ازجمله ايمان به اس6م  ( ايمانھا

آنھا . آنھا نميخواستند يکی ازاين اديان را برگزينند تا بدان ايمان آورند 
آنھا به فکر رد .چنين آزادی را نميخواستند وآن را آزادی نميدانستند 
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 اسايش يافتن«  نبودند، بلکه به فکر  نيزکردن اس6م وپيکاربا اس6م
 که علت اصلی ھمه پارگيھا واخت6فات  ، ازھمه ايمانھاوفارغ شدن

 که چگونه ميشود ، مسئله اين بود. بودند » وکشمکش ھا وجنگھاست 
 يکی را ميان ھفت ودوملت ، آزاد وفارغ شد ؟ نه اينکهاز جنگ 

 از آنھا درافتاد  ديگر ھرروز با يکیبرگزيد و بدان ايمان آورد وسپس
  «رد کردن. و آنرا رد کرد و آسايش را ازخود و ديگران ، سلب کرد 

 وھم  ، ، ھم سلب آسايش از موءمن به آن دين است »ايمان به ھردينی
  . ان خود ميباشد سلب آسايش ازخرد وج

ّيا دين دارد ؟  خرمدين ، دين ، نوشيدن باده ، چه ربطی با اين آئين 
 کسيکه گرفتاردرجنگ ميان ھفت ودوملت ھست، . است ّخرمی

 وھم » رام+  ھور« ھم ّ ؟ خرم ،ّ خرمی چيست.ّديگر، خرم نيست 
باشد ، به ھمه نوشيدنيھا » خور« ھور که ھمان .  ھست  »رم+ ھور«

باده ، باد يا نسيم بھاريست که . يژه به باده گفته ميشده است وبه و
، » باھم است ) بينش ( اصل بزم و دين «گوھر انسان را که بھمن يا 

ھور « بنا بر شاھنامه ، ، ودرجام جم يا جام کيخسرو.  پديدارميسازد
 که است) ديدن و آبستنی= دين  ( ی، شادی يا سرمستی از بينش» دين 

) دين  (  شادشبھمن ، اصل خرد وبين . ابددرجام می ي
درفرھنگ ايران ، شادی وبينش، باھم جفت  . درگوھرھرانسانی است،

، لبريزی وسرشاری شاديست که انباز با ) مَـد ( و مستی ، ھستند 
  . بينش حقيقت ، ازگوھرانسان ، فرامی جوشد 

يران ّ، ھمان حرفيست که خرمدينان ، ھزاره ھا دراآنچه خيام ميگويد
 بينش . است» بزمی«  است  اصل خرد وبينش کهبھمن ،. ند ه اميگفت

انسان را درفرھنگ ايران،واصل،حقيقت وخدامستقيم وبی واسطه 
 واين لبريزی ازشادی را،  ،ميکند وخندان یازشادی وخوشلبريز

» انجمن بھمنی « ايرانيان ، دربزم که  . مستی وديوانگی ميناميدند 
يا = ھمپرسی « نديشيدند وآن را ا باھم مي نوشيدند و باھم باده ميباشد

  انجمنیِ بينش شاد يادين ، بينش بزمی ، .ميناميدند » جستجوی باھم 
 شاد ھم ديگران را شادی ميآورد و، ھم برای خودبود ، بينشی که



 

 

7 

7 

 ، شادونيتن  » پرستيدن« درھزوارش معنای واژه .ميکرد 
 را شاد ميکند وخودش شاد انسان، چيزی را می پرستد که آن.است 
انسان با  حقيقت ويا اصل را ميپرستد، که  خدا ويا  آنگاهانسان. ميشود

« .خدا و حقيقت واصل ، باھم شاد بشوند، وھمديگررا شاد بکنند 
، خم شدن در برابر عظمت خدا ، يا قدرت حقيقت يا » پرستيدن 

 خدا را  کسی که قدرت را درخدا می پرستد، . نيست یتابعيت ازاصل
 اين .برای قدرتش می پرستد و تنھا سائقه نھانيش ، قدرتخواھيست 

 . درفکرسلطه بر ديگرانند  ،ھمه بنام عبوديتخدا پرستان ھستند که 
کسيکه خدای قدرتمند را می پرستد ، خدا را نمی پرستد ، بلکه بنام 
خدا، قدرت را ميپرستد، وخدا ، فقط ابزار رسيدن به قئرتش 

، دين خيام و ھمه » می نوشيدن وشادی کردن «  رو نيز ازاين.ھست 
نميتوانيم  از دين داريم ،  امروزهما با مفھومی که.  خياميھا بود 
اين دينی که .  ، دين است » می نوشيدن وشاد بودن « باورکنيم که 

ّخيام ازاو سخن ميگويد و حرفی جز آنچه خرمدينان ميگفتند نيست ، 
 ای دين درتاريخ وفلسفه و علوم اجتماعیبا ھيچکدام از تعريف ھ

طبعا ما اين حرف خيام را يک لطيفه و .  ، جور درنمی آيد امروزه 
 ازآن ميگذريم ودست ازآن ميکشيم ،  نيزنکته شاعرانه ميگيريم و زود

» خيامی « ولی اين انديشه خيام ھيچگاه مارا رھا نميکند، ومارا 
درھادخت  .ميشويم ما ، ازجمله خيامھای گمنام .  ميکند 

 ، »وزش باد«  با  » دين«پيدايش   رابطه)اوستا( نسک
، بادی می وزد ، و دين که  ھرکسیبا مرگ. چشمگيراست 
 دروزش ،» اصل ھمه زيبائيھا ونيکيھا وبزرگيھاست«زنخدائيست که 

دی که می وزد با.  پيدايش می يابد  برميخيزد ويااين باد، ازمرده
 که  » است اصل زيبائی ونيکی وبزرگی«ه  ک را، دين) وای به ( 

 که  ،، پدبدارميسازدهدرسراسرزندگی درتن  انسان، نھفته وناپيدا بود
 از ديدن آن زيبائی ونيکی وبزرگی که در درون او  نيزردهُخود م

   . نمی شناخته است ، شگفت زده ميشود  ھيچگاهبوده است و
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 ئی و نيکی وبزرگی او دراو بوده است واصل زببا که محبوبه رادين
اين رابطه باد ودين ، ھمان .  است  بوده است ،  نمی شناختهدراو

است ، چون وای به ، بادنيکو از نائيست که نه » باده ودين « رابطه 
 نيزھست که پرازشيرابه  »نای به« ھست ، بلکه » باد خوشنوا «تنھا

 گی ،= شيرابه ( ھم آب  - 2باد آھنگين و - 1جان، ھم . جانست 
، دروزيدن ودرھنجيدن دم ھمانسان که باد. است ) دختررز، خون 

،  وجان را ميافزايد گوھرنھفته انسان را پديدارميسازد ،)تنفس ( 
انسان، با باده . ھمانسان نوشيدن باده ، گوھرانسان را شفاف ميسازد 

 ودراو آھنگ موسيقی، دين خود را که اصل زيبائی ونيکيست ،با يا 
 بوده  ارزشھائی می بيند و درمی يابد که عاشق چه،نھفته و گمست 

 نقاب  با نوشيدن باده ،معشوقه گمنام او که درخود او ميزيد،. است 
   .دين او، شفاف ميشود . ازرخساره برميدارد 

 و نوشيدن باده ، درفرھنگ ايران  شيره جھان بطورکلیغايت نوشيدن
ينش شاد حقيقت  يا پيدايش حقيقت و ب،»راستی « ، وبرای خيام  

  ازتعريفی که خود او درنوروز نامه. انسان بوده است خودازگوھر
 از باده ميکند ، ميتوان ديد که گرانيگاه باده نوشی ، راستی نيز
  و دليری) جوانمردی ( و رادی ) پيدايش حقيقت ازگوھرخود انسان ( 

 است، واين تعريف )آشتی با ھمه مردمان (  ومھردرگفتن حقيقت
ھمگی  است که ه ، نزد مولوی وعبيد و حافظ و خيامک بادمشتر

 غايت باده خوردن ، مانند وزيدن .ازفرھنگ ايران به ارث برده اند 
برگوھرچيزھا، پيدايش حقيقت ) نای به = وای، وای به ( باد 

انسان يا مردم ، تخم تاريکيست .   ھست  انسانومھروروشنی ازخود
دين . ھفته است و بايد شفاف بشود که گنج حقيقت ومھروشادی درآن ن

، بينشی است که در روند شفاف شدن انسانھا و جانھا ، 
راستی، اين شفاف شدن گوھر . ازگوھرخودشان ، آشکار ميشود 

ساخته شده » شف « از واژه درعربی ، شفاف ، . انسان دراجتماعست
 باد -2 جامه تنک ونازک يا درون نما و -1که دارای دومعنای 

.  ھست ) شف ( = برترين نماد شفافيت ، ھوا . است ) ی جنبانھوا( 
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 برون  و درون نما  خود ،باد ، که ھوای جنبنده است ، ھم به خودی
 و ھم در وزيدن به چيزھا ، گوھر آنھارا ديدنی و نمايان  ،نماھست
« درفرھنگ ايران به شفافيت ،  . ھمه چيزھارا شفاف ميکند. ميسازد 

 ميگفته اند که درگفتاری »paki-zak= کيزهپا«  و»asha =اشه
خيام ميگويد ، دين من ، اينست که  . جداگانه بدان پرداخته خواھد شد

با نوشيدن باده، گوھرم شفاف شود و حقيقت و بينش آن ، 
َاشـون بشوم ، اردوان يا ارتاوان  ( ازگوھرخودم، پيدايش يابد َ

 ھمه آنچيزھا که دين ايمان آوردن بهآنگاھست که من از .  .  )بشوم 
« من نياز به . د ، فارغ وآزاد و آسوده ميشوم نوحقيقت ناميده ميشو

دين درفرھنگ ايران ، . ندارم » ايمان به آنچه دين خوانده ميشود 
بينش زھشی ازگوھرخود انسان ميباشد و فارغ از ايمان به ھمه 
ا بينشھای واميست که دلبستن بدانھا ، اصل ھمه جنگھا وکشمکش ھ

   .وکينه ورزيھا ودشمنی ھاست 
  

  ،) axv= ، اخوhva= ھوا(ازخود، ھست  کسی

 . وسرشارو لبريز است ُپـرکه 

  

  آفريدن درفرھنگ ايران ، ازخود ، لبريزشدنست

  

« ازاين رو . استahv =hva= اھو= axv= گوھرانسان، اخو
 » hva=ھوا « ازآن رو » ھوا « به . است ، ازخود ھست» سرور

آنھا براين باور  .  » ھستش ، ازخود «وای،= باد= ن ھواگفتند ، چو
ھست که »   باد= ھوای جنبان « بودند که اصل ھمه چيزھا 

 خدايان درايران، دراصل .جنبيدنش، گرما ميآفريند يا آذرفروز است 
درفرھنگ ايران ، » جان  « .بودند ، نه  روشنگر » آذرفروز « 

 = hva(اين ازخود بودن. روخت ، ازخود مياف)دم ( آتشی بود که باد
موعه وانبوه به ھم مج(  ھم که جانان خدا . ، گوھرجان بود) ھوا 

 ، در خود افشاندن وخود را پخش کردن و ازخود  است)پيوسته جانھا
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 ميآفريند ، ھمين گوھرخود اورا که و آنچه را.  لبريزشدن ، ميافريند 
انسان، وجودی   .انسان ازخود ، ھست.د ازخودبودن باشد ، دار

 خود را .و جوشان ھست  ) purn-nay=برنا= جوان ( رُـنيرومند وپ
گوھر نھفته درانسان ، نياز به يک . د يزوسرشارشدن ، ميآفريندرلبر
. به ، آذرفروز بود وای ِ. ازخود لبريزشود دارد، تا)آذرفروز= (تلنگر

 ونوا آھنگ= وای به (  باد. خدای ايران ، آذرفروز بود ، نه روشنگر
اين خدا و اصل ) آبی که ازنای به ، فروميريزد ( وباده ) وترانه 

آب ( وباده ) van-ghra=نای به = موسيقی، بھار( باد . انگيزنده اند 
اورا سرشارولبريزو خندان ميکنند ، واورا ، گوھر ) گياه ، آب انگور
   .به وجود ميآورد 

  »می از وی ، جوش کرد « می مياور، زان بياور که 

  آنکه جوشش ، در وجود آورد ، ھر موجود را

  زان مئی کاندر جبل انداخت ، صد رقص الجمل

   بخشد دل مردود رامئی که ، روشنیان ز

  ُچون گـل ، ھمه تن خندم ، نه از راه دھان تنھا

  زيرا که منم بی من ، با شاه جھان ، تنھا

 يجوشدانسان، ھنگامی خدا يا حقيقت يا اصل را درمی يابد که 
سرشارلبريزوپرشود ودرخود نگنجد و کشش به بيرون رفتن ازخود و

  خود گستری وپيدايش خود axv+vista= اين روند گستاخی . پيداکند 
 گوھرانسان، ديگر درخود نميگنجد و ازخود ، فراميزيرد ، .است 

وخودرا در روشنی وبينش ومھرو جوانمردی وگفتارنيک 
روشنی وشادی  . ن، شفاف ميشود  انسا.وکردارنيک ، پديدار ميسازد 

گوھرنھفته يا کنزمخفی .  اين روند ازخود فراريختن ھستند  ،وجنبش
،  خفته درخودانسان ، ناگھان ازخدا يا ازحقيقت يا ازاصل

آنچه دراوھست ، ديگر دراو .پرولبريزومست ازشادی وخنده ميشود
 عروسی =باديتن (  نوع رابطه يافتن او با جھان ، واديتن .نميگنجد 

انسان ميخواھد که گوھرش ازآزمودن و تجربه کردن يا  .است )کردن
  . آميختن با شيرابه جھان ، لبالب وپرو مست ازخوشی وشادی شود 
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» عروسی کردن= شادی کردن = شائيتی+ آ« آشتی کردن با گيتی ، 
 خدا يا حقيقت يا اصل را درمی يابد و ميشناسد که ، آنگاهانسان. ست ا

انسان ، در چيره شدن بر ديگران ، . ازشادی بشود زمست ولبري
. درغلبه کردن و قدرت يافتن بر ديگران ، خدا وحقيقت را درنمی يابد 

کمبود ، ناقص ، « به عنوان وجود ما ھزاره ھاست که انسان را 
، انسانيست که » کمبود « انسان . درمی يابيم  » گناھکار، ناتمام

خدائی ميشود ، سان درآغاز، مخلوق ِان.  ازخود، نيست ، مخلوقست 
 سپس اين . ، ھستی می يابد و ازخودش ، نيست  ھست که اوازآن خدا

. داه به آزادی خود را بگشاي ر بلکه تا ،دتصوير خدا را رد ميکن
 با رد کردن اين .» ازخود، ھست « انسان، ھنگامی آزاد ھست که 

ھرچند  انسان ، . دگرگون نميشود  چندان ، وضع ، قدرت وقھريانخدا
 ولی گير خدايانی ميافتد که برضد  ،ازگيريک خدا ، نجات می يابد

 وبه  انسان ، به شيوه ديگر . وگمنامندخدای پيشين برخاسته بودند
 مخلوق نگاه داشته ميشود وحتا بر محلوقيتش ، افزوده  ،نامھای ديگر

ن ، انسا .  » ھست« ،  انسان ، ازروابط توليد اقتصادی  .ميشود 
انسان ، از روابط .  محکوم ومخلوق روابط توليدی اقتصادی ميشود 

. انسان ، مخلوق وعبد روابط اجتماعی ميماند  .  »ھست«  ،اجتماعی
 روابط اقتصادی يا .نام مخلوقيت ، وکمبودش ، عوض ميشود 

 تازه ميشوند و جانشين خدايان کھن  يا گمناماجتماعی ، خدايان بی نام
مخلوق .  مخلوق ساخته ميشود  ازسر،ان بنام اين علوم ، انس.ميگردند 

کسيکه برضد مخلوق بودن دينی .  ساخته ميشود  وعقلیبودن ، علمی
 او، درھمه .والھی  بود ، مخلوق بودن علمی را با عقلش می پذيرد 

 اين کم .» ازخودش ، نيست «  ميماند و »کمبود« تغييريابيھا ، اين 
. ميگردد » جوع بود = وجود جوع ِ« تبديل به بودن ، درھرانسانی 

بلعد ، تا کمبودش را درمان را درخود ب» ھمه بودنيھا « ايد انسان ب
 انسان ، در درک اين مخلوقيت ھا و تابعيت ھا ، ازخود نبودنھا ، .کند 

دراو » عقل « کمبودی وجودی ، ازعجزش، دردميبرد و نيروئی بنام 
وتزوير، موضع خود را دربرابراين بسيج ميشود تا با مکروخدعه 
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اين عقل ھست که درچيره شدن ، در گريز . خدايان تازه تغيير بدھد 
ازتابعيت ، در فريفتن قدرتمند ، درعصيان دربرابر قدرت ، درک 

، به » ھست « انسان، بايد آنچه جزخود . رسيدن به حقيقت را ميکند 
» خرد «  رو ،  ازاين. شيوه ای ببلعد، تا ھستی بيابد و باشد 

د ووج«  که در دفاع از »عقل«درفرھنگ اصيل ايران ، با اين 
 وضعف  پيدايش می يابد ، و جبران نقص» جوع وجودی = کمبود

انسان سرشارو ناگنجا درخود يا «  ما ، از تجربه .فرق کلی دارد 
  .  بيگانه ودور شده ايم  بسيار»انسان نيرومند

 آتش جان= گرمی جان«  برپايه   درفرھنگ ايران ،»خرد « مفھوم 
ھوا ی . جان ، درفرھنگ ايران ، تخم آتش است . قراردارد » 

+ مر= مردم ( ، آتش ميافروزد و گرمای اين آتش ، تخم ) دم ( جنبان
  گوھرنھفته ،  ميسازد ، انسان، را روينده وبالنده وگسترنده)تخم 

ان ميکند و ری نھفته را جوشُـگرمی ، پ. رپوستش ميشود ناگنجا د
نيکی وزيبائی و . ازلبه ھايش فروميريزند ... روشنی وبينش وجنبش و

فضيلت ھا . ھر وجوانمردی ، ھمه لبريزی وجودند ِروشنی وبينش و م
لبريزی غنای وجود يا « وھنرھا وارزشھا، امری ونھی نيستند ، بلکه 

  .ھستند » نيرومندی 

  وکاستیزنيروبود مرد را راستی    ز سستی ، کژی آيد 

، به معنای زايش مھروجوانمردی ونيکی توانائی درفرھنگ ايران
وبزرگی ومھروجوانمردی نيکی .رگی وزيبائی ازگوھرخودھستوبز

    .وزيبائی، ھمه ازگوھر خود انسان ، ميجوشند 

قرار » کمبود ونقص وضعف « ، بر پايه »عقل « درحاليکه مفھوم 
« ، با  » دو کاستی ونقصکمبو« چه ديده خواھد شد ، دارد ، وچنا ن
انسان ميکوشد که با مکرو حيله و .کار دارد » سردی جان 

اين کمبود وضعف ونقص را برطرف ) چنگ وارونه زدن ( تزوير
 انسان ، درصورت نقص  » نيازھای «ھمه. سازد و جبران کند 

 انسان موجوديست نيازمند، يعنی . درک ميشوند وضعف وکاستی
 محتاج خداست، محتاج رھبراست ، محتاج  انسان،.محتاج وتابع 
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محتاج منجی ازدردھا وب6ياست ، .شاھست ، محتاج فقيه وآخوند است 
درفرھنگ » نياز« درحاليکه .  ......انسان ، محتاج امام زمانست 

مشيا « انسان ،. ايران ، معنای سرشاری مھروعشق را داشته است 
=mashya  « ھست» نی سرشارو لبريزو پروغ« ھست ، يعنی .

 mash-yaana (، مشيانه » زن « .مشک روغن وخامه و کره است  
ولی ھمين . ری وسرشاری وغنا ھست ُ، يعنی سرچشمه پ)يانه + مشی
به آن داده »  ميرنده =mareta«ه را واژگونه ساخته اند و معنای واژ

اند ، تا او را مخلوق وعبد وتابع ِ اھورامزدای زرتشت سازند ، تا 
چيزی که ازخود ، ھميشه ميجوشد، ازخود . ازخود نباشد  انسان ،

، عشق جوشان او به گيتی ،  به گيتی مھر او. ھست، بی مرگست
 جفت وانبازشود و ھمه را  حتا با خدا ،او ميخواھد باھمه. نيازھست 

. باھمه ، ھمبغ وھمآفرين بشود  .  تا باھم بيافريننددرآغوش بگيرد
انسان نيازمند ، انسان محتاج نيست تا آنچه . نياز، با احتياج فرق دارد 

 .شيران را کند روبه مزاج  احتياجست ، احتياجست ، احتياج   
  . ميشود ه ، انسان محتاج وکمبود)مھرورز (  انسان نيازیبدينسان ،

جوع گرفتن و ) مخلوقيت ، ازخود نبودن ( انسان با درک اين کمبود 
احساس کمبود ن « رد ، چون رکردن و بلعيدن داُـ را پ تھیِخود

 انسان، چاھيست که ھرچه درآن .را نميشود چاره کرد » دربودن 
 » شکم بودن« ، ھميشه ازش  انسان، دربودن.ميريزد، باز خالی ميماند

رفع اين « آنکه بودش کم است ، ھميشه بايد در انديشه . درد می برد 
 ، مخلوق روابط انسان ، مخلوق خداھست. باشد تا بلکه ، باشد » کمی 

درھمه اين . توليدی اقتصادی ، مخلوق روابط اجتماعی ھست 
 است ، و اين یمخلوقيتھا ، انسان ، وجوديست که گوھرش، کمبود

ھيچگاه اورا رھا نميکند و به او فشار وارد ميآورد احساس کمبودی ، 
 خود را تسکين ،که با مکروخدعه وريا وقساوت ورقابت وبيرحمی

 ،درد بی درمانست که فقط ميتوان آن یاين کمبود. زد دھد وآرام سا
درتاريخ  » عقل« بدينسان ، .  کاست  را ، آننھای مختلفـسکُرا با م

 پيدايش يافته است که ميتواند به ھمه اين مکرورزيھا وقساوتھا ،
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را ارزشھای اخ6قی وبيرحمی ھا ، حقانيت منطقی ببخشد و آنھا
سائقه بقای امروزه د ، ق را ميدا حخدا به او ايندرگذشته . سازد 

او حق دارد برای بقای خود  .  ميدھد رازندگی، به او حق به تنازع بقا
اين عقل سرد ، به کلی  . ، ھمه را ازبين ببرد و ھمه را فروبلعد

آتش « از » تابشی « درفرھنگ ايرانست که » خرد گرم « متفاوت با 
» د به آتش يا گرمی تحول يابی با« است که پديده ای جر» جان 

 تابش ، فقط روشنی نميزايد ، بلکه روشنی با گرمی است که .نيست 
  .مھروعطوفت ونرمی ميباشد 

  کارمردان ، روشنی وگرميست   

  کار دونان ، حيله وبی شرميست

توليد باد  ھای خود، که با به ھم زدن بال ،اين ھمان انديشه سيمرغست 
، » باز«  باز ناميده ميشد ، چون  مرغ ،. ميافروزد  را آتشميکند و

» باد « مرغ ، ھمان . است » واز= وای = باد « تلفظی از واژه 
 بنيادی   اين انديشه.اين بود که سيمرغ ، مرغ آتش افروز بود . بود 

  . ورتھای گوناگون عبارت بندی ميشده است  درصدرفرھنگ ايران ،

ازخود ، «  ، »ازخود، پروسرشارولبريزشدن« ، » ازخود بودن « 
يعنی » که ازخود می جنبد= ھوا« ، ھنگامی ممکنست که » جوشيدن 

می ) تاب وتف وتابش( وات ، ازخود، تحول به آتش يا گرمی = باد
باد ، آتش يا گرمی ميشود، وجنبش وشادی ومھرو . يابد 

ھرجانی . ، تابش اين گرميست )ashaاشه= بينش، شفافيت( روشنی
چون آتش . ابی اين اصل ازخود بودن ھست وطبعا ھرانسانی، پيکري

، تحول  » فرن« .)گزيده ھای زاد اسپرم  ( است» فرن افتار« جان ، 
؟ فرن که چيست » فرن «  . وشخص ميشودبه انسان می يابد

 ، باد ، وروح و ھوای تنفس  باشدpraana=درسانسکريت ، پرانه
 .واصل حيات ھست که دراثرجنبش گوھريش ، آتش افروزاست 

  ھمانسان درابر، آتش.ميشود ) گرمی وروشنی( باديست که آتش
 vaazisht و درگياھان ، وازيشتurvaazisht=، ئوروازيشت)برق( 

 اتش درابرکه برق باشد ، ئور وازيشت خوانده ميشود و برق .است 
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ازانجا که ابرسياه ، سيمرغست ، . درفرھنگ ايران ، ميخندد 
وازنيتن ، درپھلوی ئور« ت واژه درس. است » خندان« خدائيست که 

و خوشحال کردن و » خوشحالی وسعادت« و» شادی«  معنای به
که پيشوند وازيشت است، » وات = وای = واز « . شادکردن است

 وازيتن ، .ھمان، باديست که تحول به آتش وگرمی وآذرخش می يابد 
به معنای روشن = ولی فعل وازنيتن .  شده است » وزيدن « واژه 

ردن و افروختن است و وازيشت ، آتشی است که برای آفروختن ک
 جان .درواقع ، باد، آتش زنه وآتش افروزميشود . بکاربرند 

 ، »پرتو« .درھرجانداری ، ھمين بادآتش فروزيا تابنده است 
  طبعا گاوی که.است ) پسوند تاو(درفرھنگ ايران، روشنی با گرمی 

د ھمه جانھا به ھم درروی زمين  نماد پيون)94بخش نھم، (دربندھشن 
) کل جان = اصل ھمه جانی(  گيتی ھست ، وجانان ِ خودودرگيتی يا

واينکه متون زرتشتی ، اين گاورا آفريده ، » ھست ، ازخود «است ، 
.  ھستند »  بودن ،ازخود« ومخلوق اھورامزدا ميکنند ، برضد انديشه 

» وين  = نای« ه معنای  ب ،ھم بينی. دارد » نای « باد ، اينھمانی با 
است، وھم رگ ھا ، که درسجستان ، راھو ناميده ميشدند ودرکردی 

نای ، دوويژگی . است » نی « ، به معنای  ناميده ميشود  » ره ھـ«،
ميزايد که ) نيشکر(  ھم شيرابه -2 نوا ميزايد و- 1ھم : انبازباھم دارد 

  به جایايران درادبيات »جمع انديشه موسيقی وباده باھم «سپس در
نگبين نيز داده و اين شيرابه ، اينھمانی با خون و باده و ا. ميماند 
 ه مجموعه جانھا واصل جانھاست ، اين گاوکآنچه در باره. ميشود 

، » باده « را با » خون« دربندھش ميآيد ، ميتوان به خوبی اينھمانی 
خون « فراموش نبايد کرد که خود واژه . درتحول خون به باده يافت 

است به معنای نای » ni- vohu =  نی -وھو« که دراصل دراوستا » 
) می تازد ( نای که رگ باشد با خونی که درآن روانست . به است 

اندام جانداران وانسان، اينھمانی با خدايان . اينھمانس داده ميشود 
 اين رودھا اين رگ ھا يا. داشتند و ازگوھر خدايان سرشته شده بودند 

در بخش . داشتند » ارتای خوشه = ارتا واھيشت « نھمانی با ، اي
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 ديده ميشود که ارتاواھيشت ، اينھمانی با  )196پاره ( سيزدھم بندھش
درواقع ، ارتا ، رگ ھا ھستند و بھرام ، پی ھا .  دارد  باھمرگ وپی

« ازين رو رگ وپی درسغدی، .  واين دو با ھم جفت ھستند  ،ميباشند
ارتا، نای يا رگست و طبعا اينھمانی  . )قريب  ( يشوندناميده م» سنگ

  »فرن« که ارتا يا » نخستين عنصر«. دارد » نای به = خون « با
آتش جان .  ، ھمين رگ وخون ھست )بادی که آتش ميافروزد ( ھست

 دردگھای  ) .بغ + فرن= فرنبع ( ، خون يا خدای ايران، ارتا ھست 
  .انسان، خدا روانست 

، ازخون گاوی که اصل يا مجموعه  )  94 بخش نھم ،( دربندھش 
« ميرويد که درادبيات ايران، بنام » کودک رز« ھمه جانھا ست ، 

است، »  دختررز«که ھمان» کودک رز«از.  مشھور است »دختررز
خون که ھمان نای به است، آبيست که ازآن . باده فراھم آورده ميشود 

باد = وای« يده ميشود که از خوب د. دختررزميرويد وباده ميشود 
=Baat « ازنای به ، بادهBaatak خون يا شيرابه .   پيدايش می يابد

که دررگھا می تازد ، دختر ازخون جانان ، . نی ، ھمان نای به است 
رز ميرويد که ازافشره آن تحول به باده می يابد، وازاين رو بنا 

، نی ) ارتا (  رگھا .بندھش ، باده ، افزاينده خونست ھمين پاره دربر
 ھستند که ازآن دختررز پيدايش می »آوخونی« ھستند و حامله به 

باد نيکو و آھنگ ونوای نی ( بنابراين از نای به ، وای به . يابد 
درواقع در . و باده زاده ميشود ) نا + يز= و جشن  وموسيقی

سراسررگھای انسان، عصيريست که با نوای نی ، تبديل به باده 
با ) نای به =  نی -وھو(  واژه ھا نيز اينھمانی خونِدرخود . ميشود

. گفته ميشود  » vein« درفرانسوی به رک . باده، باقی مانده است 
«  گفته ميشود و درآلمانی به باده » وينه « درپشتو به خون ، 

Wein « ، که باآن دم نی است گفته ميشود و درفارسی ، بينی
نيزنای است که ازآن آواز ) گرو( لو يا گفروکشيده ميشود و حلق

» رام « اينھمانی با ) نای(  روايات فارسی ، گلوکتاب ودر،برميآيد
گفته ميشود ) آو + وين ( درکردی به خون ماھيانه زن ، ويناو. دارد 
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 به ،naadiدرسانسکريت نادی . باشد) نای( ی که خون مجرای تناسل
 به معنای رگ  naadiمعنای رودخانه است، و درھندی باستانی ،

ازنای به  .وفرياد است  ، به معنای آواز  naadiاست و درسانسکريت
. وھم خون بيرون ميآيد که به باده تحول می يابد ) وای به ( ، ھم باد 

و زاينده ) جشن وموسيقی ( نای به ، مادريست که زاينده نوای نی 
رآلمانی و باده د) درپشتو، وينه ( خون . خونيست که باده ميشود 

 )Wein ( و نای دراصل»vin  «  خون گرم يا باده اين. است  ) آنچه
 و آتش جان به ھمه  که ارتا ، عنصرنخستين است)به جوش ميآورد 
  .ان را ميافزايد تن ميفرستد و ج

  

  خون دررگھا ، وآب دررودھا ، جھان را آباد ميکنند

  باده ھم درفرھنگ ايران، آبست

  آبادی چيست ؟

  

بسيارتنگ است ، چون مفھوم ما » آبادکردن وآباد شدن «  از مفھوم ما
که زراعت برای ما جائی آباد است . بسيار تنگ شده است » آب « از 

ه درفرھنگ ايران ، آباد کردن ، معنائی بسيارگسترده داشت. ميشود
مدنيت وفرھنگ واقتصاد وپيشرفت و رشد علوم ، ھمه  . است
، به معنای جفت شدن » آبادکردن  « . کردن بودند )پات + آب( آباد

ھرچيزکه با آب، جفت شد وبا آب آميخت ، . با آب است )  پات=(
انسان ھم با نوشيدن آب ، به شناخت ميرسد و روشن . آبادميشود 

 ھرنيمه شب ،  در.آفريدن جھان ھم ، آباد کردنست . وگرم ميشود 
غوشی وبھرام ، ھمآغوش ميشوند و ازاين ھمآ) سيمرغ ( ارتا 

گاه اين . ش می يابد  ، نطفه جھان وخورشيد وزمان پيدايومھرورزی
ُکه بن جھان ) جا وزمانی ( گاھی . ميگويند » آباديان « زمان را 

  . آفريدن جان ، آباد کردنست . پيدايش می يابد ، جايگاه آباد است 

، چنانکه دربندھش آمده است ، تنھا آب به معنای امروزه » آب « 
 امروزه با م ، تنھا جفت شدن آب به معنای تنگباد شدن ھآ. نيست 
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آب درفرھنگ ايران، به شيره . نيست ) تخم درکشاورزی ( خاک 
 تن تخم آب aap I tan tuxmakبه شيره گياه . گياھان ھم گفته ميشود 

طبعا شيره انگورھم ،  . )آب زھدان تخم= ِآب تن تخم (گفته ميشود 
شيره وآب گياھان بوده است ،  که دراصل »رنگ«از . آبست 

به ھمين علت به خون ھم ، رنگ . چيزھارا رنگ ميکرده اند 
«      ، ...اکسيروبه شيره ھمه گياھان و شيره نيشکرو. ميگويند 

 که   گفته ميشود »rasaa=رسا«  وبه انگور »rasa ورسا rasرس
به فصل  .  دربندھش ودختررز درادبيات است» کودک رز« ھمان 
رس «  که موسم گرفتن شيره انگورو انداختن درخمره بوده است پائيز
نی ، خون ، = وين « فين وپينا ، ھمان . ميگفته اند » رس فين = پينا 
وگرفتن شيره  گاه افشردن انگور که پائيزباشد،رسپينا ،. است  » باده 

= خون « که ازواژه » hunitan= ھونيتن « واژه .  ميباشد انگور
vohu-ni =hu-ni شيره « ، درپھلوی به معنای  ،  ساخته شد ه

 ازجمله آبھا ، روغن وکره .است» چيزی را کشيدن، عصاره کشيدن 
ناميده شود و اين » mashya= مشيه « وخامه وسرشير است که 

 . است  بوده»ُپری وسرشاری ولبريزی « واژه دراصل به معنای 
-mashشيانه مشيه ومmashya«ُنخستين انسان وبن ھمه انسانھا 

yaana  « رد، وجود پروسرشارو غنی است وزن ، مَ. ناميده ميشدند
نام .  است سرچشمه وزادگاه پری وسرشاری و غنا» يانه + مشی« 

» پری وسرشاری «  باشد به معنای haurvataatزنخدا خرداد که 
که خرداد، اينھمانی با خون  ) 13/196(دربندھش ديده ميشود  .است 
ھا ميآيد که خرداد، موکل برآب است ، ولی ما نميانديشيم درکتاب. دارد 

.. ون در رگھا وروغن در گياھان وکه اين آب ، آب انگور ، خ
ولی رس ورسا ، . صفت ديگرش ، رس ورسا ھست . ست نيزھ

شيره گياھان، جوھروبخش مھم ھرچيزی « درست به معنای 
اروت درست ھمين خرداد وامرداد که ھاروت وم. ھست واکسيرنيز

 با ،باشند، درچاه بابل آويزان ساخته ميشوند که ھميشه تشنه ميمانند
.  وھيچگاه به آب نميرسند آنکه ازلبشان تا آب ، يک انگشت راھست
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خدايان خوشی نقد تبديل به فرشتگانی ميشوند که ھميشه ناکام 
خرداد وامرداد، که آرمان خوشزيستی وديرزيستی در  . ميمانند 

دند و خودشان شيره وافشره و جوھرچيزھا بودند ، فرھنگ ايران بو
ھميشه تشنه ازشادی وپری . جوھرچيزھا ميشوند اصل بيگانگی از

ّوسرشاری و حقيقت ومھروجوانمردمی وخرمی ھستند وھميشه 
دراثرآنکه بسيارنزديک به آنھا ھستند، برای ابد محروم ازحقيقت 

ھفده گونه آب را بندھش اين .  وشادی ومھر ونيکی وبزرگی ميمانند 
که ازجمله ( اين آب يا به عبارت بھتر، اين طيف آبھا . برميشمارد 

بنا . دوويژگی گوھری جفت باھم دارد ) اش باده ھست 
 ئیآب ، ھم تنکردی و ھم وخشا) 95بخش نھم، پاره ( بربندھش

جسمانی « تنکردی در يزدانشناسی زرتشتی ، به معنای . ھست 
ولی معنائی بيشتر ازاين دارد ، چون تن . د بکار برده ميشو» ومادی 

. ، زھدان ومجرای زايش، واصل پری وسرشاری شمرده ميشود 
زھدان، سرچشمه . تنکردی ، به معنای زايش ھميشگی از زھدانست 

آنچه « ازاين روتنکردی درواقع  به معنای . پری وسرشاری ھست 
« است که » بی مرگی « ھست واين پديده » ھميشه ازنو زاده ميشود 

وخشا ، .  است  ئیصفت ديگرآب ، وخشا.  باشد » مرداد= امرتات 
 پيشرفت، نمو ، رشد ، بالندگی ، بسط ، توسعه ، ک6م دارای معانی 

آسمانی ، گفتار، شعله ورشدن ، افزودن ، بزرگ گشتن ، اشتعال، 
 به معنای  ،البته بطور خ6صه وخشا. دارد ... درخشيدن ، شکفتن

معنوی ترجمه ميگردد ، ولی دامنه ای بسيارگسترده دارد روحانی و
  .که  دراين دو معنی ، موجود نيستند 

ان آب دراين معنای گسترده اش که شيره ھمه گياھ« بدينسان ، 
» .. و) خوی ( و روغن و منی وعرق ... ه انگور وخرما وازجمل

، اصل نوزائی وفرشکرد ) گوھرھا ( درجفت وانبازشدن با تخمھا 
) شناختاری( و اصل معرفت ) بيمرگی =  ھميشه ازنو جوان شوی (

اسانس « آب، با اين محتوا ، ھمان معنای . و روشنی وبينش ميگردد 
 رونده وتازنده که جان جھان ھستی ِاين آب. را دارد » جھان ھستی 
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 اشکال دريا شمرده ميشد و اصل سرشاری ولبريزی وپری بود ،
به رود ھم گفته دريا، . ھان را فراميگيرد  که ھمه جورودی می يابند 

آب با آھنک يا با  « ،» درای آپ = دريا « ميشده است ومعنای واژه 
متحرک ( گوھرجھان ھستی ، مايع تازنده ورونده . است » تموج 

بی شکليست که درشکل گرفتن ، سفت ومنجمد . است ) ّومواج 
ميکند يا دريائی که  آب اين رود که جھان را آبياری و آباد .نميشود 

اين دوويژگی . درضميرجھان موج ميزند، دوويژگی باھم جفت دارد 
فرشگرد و ھميشه ازنو زائی وھميشه ازنو = ھميشه نوشوی « ، يکی 

»  معرفت يا شناختاری و روشنی « ، و ديگری ، »جوان شوی 
. جھان است ) immanent( اين آب ، اسانس وگوھر زھشی . است 

فت وروشنی ، ب6واسطه ازاسانس درونی خود جھان نوزائی و معر
بدينسان ، اين انديشه برضد ھمه اديان نوری . ھستی ، پيدايش می يابد 

بينش ( وابراھيمی وزرتشتی ھست که اصل آفريننده جھان وروشنی 
با ده نوشی و تصوير جام جم ، . ال ميدانند ترا ترانسند) آفريننده 

نوزائی  . ا بنياد اين اديان ھستی وضديت بھميشه اعتراض وسرکش
ومعرفت تازه به تازه حقيقت ، ازخود انسان وازخود گيتی، سرچشمه 

اين انديشه باز .  ميگيرد وزھشی وجھشی يا انبثاقی ازخود انسانست 
 اين انديشه داستانی. بازتابيده ميشود  ) 85پاره ( در بخش نھم بندھش 

شناسان غربی ، ميکوشند ،  را موبدان زرتشتی و ايرانيا اسطوره ای
يا » َھـره = ال « اين انديشه چنان بوده است که . جغرافيائی سازند 

از ) رونده وروان( سيمرغ ، دورود جفت باھمست وبه شکل دورود 
جريان پيدا ( فرازمی تازد ) سيمرغ بلند ومتعالی = برزه + ال( البزر 

ارنگ «  يا  روديکی از اين رودھا  اروند) . ميکند و درتموج است 
«  اروند ، ھمان .ناميده ميشود » وه رود «  و ديگری  ،است» 

 » vanghu-daiti« است و وه رود ، ھمان  » rangha=رنگ
ھمه رودھا بازبه اين دورود  ميآميزند و ھمه کشورھا ازآن    .ميباشد 

آب . بازبه سرچشمه اش البرز بازميتازند .زھاب ، سيراب ميشوند 
« دربندھش ميآيد که . است ) يعنی بينش (  اصل روشنی واين رود ،
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چنين گويد  اين به ھمان گونه است که روشنی به البرز درآيد و به 
. اين آب دورود باھم جفت، سرچشمه روشنی ھستند . » البرز برود 

ويژگی اين . يکی ازاين دو رود ، رود رنگ است و رود خون ھست 
. باشد » ب زندگی يا آب حيوان آ«  که ھمان  ،رود ، بی مرگيست

اين . است »  vanghu-daiti«  رود ديگر، وه رود است که دراصل 
را پيدا کرده  » vanhutaat«  واژه سپس سبک شده وشکل 

» نوشيدنی « ،ويژگی اين رود. است » خون « ودرواستا به معنای 
) خور = xwarاز( ناميده ميشود  » xwaared«بودنش ھست که 

 ،خشنود. ترجمه ميشود  » khshnut=خشنود« ن واژه به ودرست اي
 ولی دراوستا به  ،است» ارضاء « در فارسی امروزه به معنای 

است که درھزوارش به  » Weisheit=فرزانگی يا حکمت« معنای 
ُين رود ، گـش يا گاوی که درکنار ھم. ترجمه ميگردد » اختاری شن« 

ُدريزدانشناسی زرتشتی بن  کيومرث که ھمچنيننماد ھمه جانھاست و
ھمه انسانھاست افتاده است و ازنوشيدن اين آب ، ھميشه ازنو ، 

اين ھمان روديست که درگزيده ھای . رستاخيز وفرشگرد می يابند 
زاد اسپرم زرتشت ازآن ميگذرد ودراثرجذب آبش ، بينش بھمنی به 

  درکنارش انجمن جمشيدواين ھمان روديست که. آينده پيدا ميکند 
خدايان ومردمان را گرد ميآورد يا به عبارت ديگر دراثرنوشيدن يا 

 xwaared« واژه . شسته شدن ازاين آب ، بينش حقيقت را می يابند 
حکمت وفرزانگی = خشنودی ، يعنی شناختاری که نوشيدن باشد ، » 

درتخم » آب وھرود « به عبارت ديگر، خدا به کردار . ميآورد را 
ه وھنجيده ميشود و تبديل به روشنی وسبزی يا وجود انسان ، کشيد
اين دورود با ھم جفت که گوھرخدا يا سيمرغ .  بينش شاد ميگردد 

ھستند، درتورات ، دودرخت جدا ازھم ميشوند که يھوه ) ال ، ھره ( 
معرفت ( دو درخت مخلوق . آنھارا درباغ عدن خلق کرده است 

آبست که خود خدا يھوه ، درفرھنگ ايران ، يک سرچشمه ) وخلد 
 و درھمه جھان ميتازد و تخم ھمه انسانھا را ،) نه مخلوقش ( ميباشد

آبياری ميکند و دراين آميختن مستقيم خدا يا سيمرغ با ھرانسانی ، 
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ازجمله . بينش حقيقت ، مستقيما از خود انسانھا سبزو روشن ميشود 
  .اين آبھا ، باده نيزھست 
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